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صنايع روستايي
             صنايع روستايي، تعاريف و ويژگيها
 مناطق‌ روستايي كشور در دهه‌هاي گذشته از نظر بنيان‌هاي اقتصادي از آسيب‌پذيري زيادي برخوردار بوده‌اند. اينگونه تصور مي‌شد كه با رشد صنعتي در شهرهاي بزرگ‌ به طور خودكار، مناطق‌ روستايي توسعه مي‌يابند. اما افزايش بيكاري‌، تشديد فقروايجاد شكاف درآمدي بين مناطق شهري‌ و روستايي بيانگر اين واقعيت است كه، بدون‌ تدبير‌ وتنها از طريق مكانيزم‌  بازارنمي‌توان به گسترش‌و نشت توسعه به سوي مناطق روستايي اميد بست‌. يكي از راههاي‌ كاهش شكاف‌ و افزايش زمينه‌هاي بيكاري و درآمد‌ در مناطق‌ روستايي گسترش‌ فعاليتهايي است كه كمتر به محيط و شرايط‌ محيطي وابسته است. كشاورزي در مناطق روستايي كشور به صورت سنتي است و تا حدود زيادي به شرايط محيطي و آب و هوايي بستگي دارد. 

 يعني در هر دوره‌اي كه شرايط‌  اقليمي‌ متناسب‌تر بوده وضعيت توليد نيز بهتر و در نتيجه‌ درآمد روستايي نيزافزايش مي يافته ‌است. برعكس‌ در دوره‌هاي خشكسالي‌ وكم آبي، ميزان‌  محصول و درآمد روستايي به شدت‌  كاهش مي‌يافته ‌است. در چنين شرايطي‌، جستجوي‌ فعاليتهايي كه وابستگي‌ كمتري به شرايط‌ اقليمي‌ داشته باشد، از  مهمترين اقدام در جهت‌ تقويت‌  اقتصاد روستايي‌ كشور تلقي مي‌شود‌. يكي از مهمترين فعاليتها در اين زمينه‌، صنايع روستايي است. 

 صنايع روستايي‌‌، صنايعي هستند كه درمناطق‌ روستايي‌ مستقرشده وعمدتاً‌ ازنيروي كار روستايي استفاده مي‌كنند. پيوندهاي بازاري‌ اين صنايع‌ از لحاظ‌ جغرافيايي محدود است.  در واقع‌ اين صنايع‌ از مواد خام يا توليدات محلي (کشاورزي، جنگلي يا معدني) استفاده كرده‌ و معمولاً توليدات آنها‌ به بازارهاي  محلي عرضه مي‌شود.
 
 از صنايع‌‌ روستايي تعاريف‌ زيادي شده است. كميسيون‌ اقتصادي‌ سازمان‌ ملل‌ براي آسيا‌ و خاور دور صنايع‌ روستايي‌ را به صورت زير تعريف‌ مي‌كند: 

"صنعت‌ روستايي صنعتي است كه توليد  فراورده‌هاي آن نياز به مهارت داشته و حرفه‌اي است كه تماماً‌ به كمك‌ اعضاي خانواده‌ صورت گرفته  تمام ويا قسمتي از وقت آنها صرف اين كار مي‌گردد." 

سازمان‌ صنايع‌ دستي ايران‌ در تعريف‌  خود از صنايع‌  روستايي آورده است: 

 "معمولاً‌ به فعاليتهاي‌ غير زراعي كه در سطح مناطق‌  روستايي انجام مي‌گيرد، صنايع روستايي گفته مي شود. صنايع‌ روستايي خود به دو دسته‌ صنايع‌ روستايي مصرفي و صنايع‌ دستي تقسيم مي‌شود."

كميته‌ صنايع روستايي جهاد سازندگي‌ ويژگيهاي صنايع روستايي را شامل موارد زير مي‌داند:
 "ـ حتي‌المقدور تأمين‌ كننده نيازهاي كشاورزي‌ و دامپروري‌ و مكمل‌ و پشتيبان‌ آن بوده ‌و با توجه ‌به شرايط جغرافيايي‌ هر منطقه متناسب‌ و مغاير رشد توليد كشاورزي‌ ودامي نباشد. 

 ـ حتي‌المقدور‌ متناسب با احتياجات‌ روستائيان بوده و زمينه‌ساز خود كفايي اقتصادي‌ و صنعتي كشور باشد. 

ـ‌ از نظر‌ تكنولوژي‌ در سطحي باشد كه در روستا‌‌ها قابل ايجاد‌ و بهره‌برداري بوده و به بالا‌ رفتن‌ دانش فني روستائيان‌ كمك كند. 

ـ‌ حتي‌المقدور‌ سرويس نگهداري و تعمير آن در محل امكان‌پذير باشد. 

ـ‌تأمين مواد‌ و ابزار آلات‌ آن حتي الامكان در محل و يا در منطقه‌ ويا در داخل  كشور ميسر باشد."

 براساس  تعريف ديگر‌ به مجموعه‌ از صنايع‌ دستي، خانگي، بومي‌، سنتي و صنايعآ

 تبديلي‌ با متكي بر مواد اوليه‌ زراعي و دامي‌ و مواد اوليه‌ موجود در روستا اطلاق مي‌شود. 
اولين هدف توسعه همه جانبه روستا، صنعتي کردن روستاست که به تدريج صورت گيرد. صنايعي که با کشاورزي در ارتباط است، در اولويت است . منظور از صنعتي کردن روستا؛ 

" – حتي المقدور تامين کننده نيازهاي کشاورزي و دامداري و مکمل و پشتيبان آنها بوده و با شرايط جغرافيايي و اقليمي هر منطقه تناسب و مغاير رشد توليد کشاورزي و دامي نباشد، 

· حتي المقدور متناسب با احتياجات روستائيان باشد،

· از نظر تکنولوژي در سطحي باشد که در روستا قابل ايجاد و بهره برداري بوده و به بالا رفتن دانش فني روستايي کمک کند."

خصوصيات‌ و ويژگيهاي صنايع روستايي 

1ـ‌ معمولاً‌ اين صنايع كوچك‌ و متناسب با شرايط روستا مي‌باشد. 

2ـ‌ از تكنولوژي‌ ساده برخودارند. 

3ـ  از مواد اوليه و صنايع محلي استفاده مي‌شود. 

4ـ‌ به عنوان صنايع مكمل‌ بخش كشاورزي‌ ودامداري مورد توجه قرار مي‌گيرد. 

5ـ كاربر است و زنان و كودكان‌ روستايي نيز در اين صنايع‌ اشتغال دارند. 

6ـ وجود و تقويت صنايع روستايي نه تنها موجب كاهش‌ مهاجرت‌ مي‌شده و مي‌توان برنامه‌ريزي را براي كل كشور سهل‌تر كند. اين صنايع‌ موجب تقويت بنيان‌ اقتصاد روستايي و ايجاد اشتغال مي‌شود. 

 7ـ به سرمايه‌ كمتر نياز دارند. 

 براي صنايع روستايي تعريف واحدي وجود ندارد. هر كشور براساس ويژگيها و شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه روستايي خود، تعريف متفاوتي از صنايع روستايي ارائه داده است. ويژگيهاي مشترك كليه صنايع  روستايي، استقرار اين صنايع‌ در مناطق يا مراكز روستايي، استفاده از نيروي‌ كار روستايي‌ و پيوندهاي جغرافيايي محدود با ابزار‌و استفاده از مواد خام و توليدات‌  محلي و عرضه توليد در بازارهاي‌ محلي است. 

 صنايع روستايي را مي‌توان‌‌ بر مبناي‌ نظام سازماندهي، اندازه‌ واحد‌ توليد ونوع محصول طبقه‌بندي‌ كرد.  براساس‌ نظام سازماندهي، صنايع روستايي‌ را مي‌توان به صنايع‌ خانگي، كارگاهي و كارخانجات‌ كوچك‌ تقسيم كرد. يكي از مناسب‌ترين معيار‌ها براي اندازه‌ واحد توليد، تعداد كارگران‌ در هر واحد‌ و يكي ديگر براساس نوع محصول صنايع‌ روستايي است. مهمترين‌ روش استفاده‌ از طبقه‌بندي  آي سيك‌ است.
 

صنايع روستايي در ايران

    براساس استراتژي صنعتي  كشور در برنامه عمراني‌ سوم‌ كه مبتني  بر استراتژي  جايگزيني واردات‌ بود، صنايع كشور در چند نقطه‌ كشور متمركز‌ وگسترش پيدا كرد. سياستهاي نظام صنعتي كشور در اين دوران مبتني بر دو محور« تشويق مقياس‌هاي بزرگ‌»  و «‌گزينش‌ برندگان‌ حمايت از آنها»  بود.

براساس‌ اين سياستها، واحدهاي بزرگ مقياس همواره از امتيازها و حمايتهاي گوناگون‌ دولتي به صورت اعتبارات‌ ترجيحي، بازارهاي‌ تضمين‌ شده ( داخلي) ارز ارزان‌ و فراوان و… برخوردار بوده است. در حالي كه واحدهاي كوچك صنعتي در معرض نوسان‌هاي بازار‌ و آسيب‌هاي ناشي از تغيير سياستهاي دولت قرار داشتند. در فرايند توسعه صنعتي در پرتو‌ راهبرد جايگزيني‌ واردات‌، مناطق‌ روستايي نقش تأمين‌كننده نيروي كار ارزان،تأمين سرمايه‌‌ وعرضه‌ مواد غذايي ارزان قيمت‌ را براي مناطق‌ شهري به عهده داشتند. 

 از آنجا كه سرمايه‌گذاري در مناطق دور افتاده و پراكنده روستايي، به دليل بالا بودن هزينه دسترسي به بازارهاي مصرف‌ و نهاده‌ها، كمبود نيروي متخصص‌ و عدم دسترسي به تأسيسات‌ زير بنايي مورد نياز به صرفه نبود، مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار نگرفت. 

براساس‌ اطلاعات موجود در سال 1355 از مجموع 1673‌هزار نفرشاغل‌ در بخش صنعت‌ حدود 783 هزار نفر‌(8/46 درصد)‌ در مناطق روستايي مشغول به كار بودند. 

79 درصد اين شاغلين‌ مربوط به صنايع‌ نساجي‌، پوشاك‌ وچرم‌ بوده كه عمدتاً شاغلين‌ صنعت‌ قاليبافي‌ وگليم‌بافي را تشكيل مي‌داده‌‌اند و فقط 4/5 درصد از شاغلين‌ در صنايع غذايي مشغول بوده‌اند. در طول سالهاي‌ دهه‌60 و70 صنايع دستي‌ يا كارگاهي‌ روستايي به صنايع‌  ماشيني تحول و تبديل پيدا نكرد و آنچه در روستاها به عنوان فعاليت صنعتي‌ باقي ماند‌، صنايع سنتي و دستي روستائيان‌ بود كه نقش چنداني در تحولات‌ صنعتي كشور نداشته‌است. در اين دوره به تشويق‌ و گسترش‌ صنايع با مقياس كوچك‌ پرداخته شد و حمايت‌هاي دولتي از صنايع كوچك‌ افزايش يافت. 

 تسهيلات‌ ارزان قيمت و بلند مدت‌، اعطاي ارزهاي ترجيهي‌ با قيمت‌هاي به مراتب‌‌ پايين‌تر از نرخ بازار، ايجاد امكانات زير بنايي درنواحي صنعتي روستايي از مهمترين‌ اقدامات دولت به منظور حمايت از صنايع‌ كوچك‌ وروستايي بوده است. 

 با تأسيس‌ وزارت جهاد سازندگي در سال 1362، صنايع روستايي به عنوان يكي از راههاي مناسب‌ براي بهبود وضع  اقتصادي و اجتماعي ومناطق عشاير‌ي در رديف اهداف اين وزارت‌ گنجانده شد. در ماده (4)‌ قانون تأسيس‌‌ وزارت جهاد سازندگي‌ كليه وظايف عمراني روستايي وزارت‌ كشاورزي‌‌ به وزارت جهاد سازندگي منتقل‌ شد مطابق بند(8) 

 ماده (9)  اختيار صدور موافقت‌ اصولي‌ براي طرحهاي‌ جديد صنعتي‌ به اين وزارت‌ خانه داده شد. اين بند به شرح‌ ذيل بوده است:

« اتخاذ تدابير لازم و نيز صدور‌ پروانه‌ و در صورت‌ لزوم‌ پيشنهاد اعطاي وام‌ از طريق موسسات‌ اعتباري براي ايجاد‌ و توسعه‌‌ صنايع تبديلي‌ اوليه كشاورزي‌ و صنايع‌ كوچك‌ و همچنين‌ نظارت بر صنايع دستي‌ روستايي در روستاها ‌و روستا‌- شهرها يا مشاركت‌ در آن صنايع‌ به وسيله‌ شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي و بخش خصوصي‌‌بر حسب مورد، تشخيص‌ صنايع تبديلي‌ اوليه  كشاورزي با توافق وزارت كشاورزي‌ و عمران‌ روستايي و وزارت‌ صنايع و معادن  وتشخيص‌  صنايع كوچك‌ باوزارت‌ صنايع معادن خواهد بود . همچنين مطابق‌ بند‌(8) ماده (5)‌، كمك‌به روستائيان و عشاير در ايجاد‌ وگسترش‌ صنايع ( تبديلي، دستي  كوچك)  در چارچوب‌ سياستهاي دولت، جزء‌ وظايف وزارت‌جهاد سازندگي قرار گرفت. منظوراز  صنايع روستايي در اين آيين‌نامه‌، صنايع تبديلي اوليه كشاورزي‌ و صنايع كوچك‌ مي‌باشد‌، كه در روستا ايجاد مي‌گردد. در سال‌ 1365، وزير‌ جهاد سازندگي‌‌ با استناد به مصوبه شوراي اقتصاد، مبني بر انتخاب ناحيه‌هاي‌ صنعتي روستايي‌ به مسئول كميته‌ فني مأموريت‌ داد تا نسبت به شناسايي مناطق‌ و ناحيه‌هاي صنعتي روستايي مستقر در سراسر‌ كشور‌ اقدام لازم را به عمل آورد. پس از تغيير نام كميته فني‌ به كميته‌ صنايع روستايي، تشكيلات‌ دفتر صنايع روستايي شامل واحدهاي‌؛ صنايع فلزي، كاني غير فلزي، نساجي‌، شيميايي‌ و سلولزي‌و غذايي تعيين شد." 
  
اولين فعاليت‌ به منظور‌ شناسايي و صدور كارت كارگاههاي موجود در مناطق  روستايي در سال 1364صورت گرفت.  بر اساس اين بررسي از نظر تعداد،كارگاههاي آرد سازي، جوشكاري  درب و پنجره‌، مصنوعات‌ سيماني، جوشكاري‌‌ خدماتي‌، درب‌ و پنجره‌ و شاليكوبي از فراواني‌ بيشتري برخوردار بودند‌، متوسط اشتغال در اين كارگاهها‌ 2/2 نفر بوده كه گوياي كوچك‌ بودن مقياس توليد و اشتغال اين كارگاههاست. 

 در دهه‌ 1370 با تخصيص‌ منابع بانكي و ارائه تسهيلات‌ زير بنايي، سطح تكنولوژي صنايع روستايي در  كشور ارتقاء يافته و نسبت استفاده از سرمايه و همچنين‌ مقياس‌ توليد اين صنايع افزايش يافت. گرچه استفاده از تجهيزات‌ داخلي‌ به عنوان مهمترين محدوديت استفاده از تكنولوژي براي اين صنايع‌ بود، اما با تخصيص‌ ارز بخش محدودي از تجهيزات‌ مورد نياز اين صنايع‌ از خارج نيز وارد  گرديد. 

 متوسط سرمايه‌گذاري در هر واحد تحت پوشش‌ صنايع روستايي در سال 1375، 433 ميليون‌ ريال بود در حالي كه اين رقم‌ در كل صنعت كشور،‌ 1490 ميليون‌ ريال بوده است. به عبارتي متوسط سرمايه مورد نياز هر شغل‌ در صنايع روستايي، 34 ميليون‌ ريال ودر صنايع ديگر، 63 ميليون‌ ريال در سال 1375 بوده است.
 
يكي از مهمترين‌ ويژگيهاي صنايع روستايي، استفاده از تجهيزات‌ ومنابع داخلي و بومي بوده است. در حالي كه صنايع‌ كشور‌ در اين دوره داراي ارز بري‌ بالا بوده است. به طوري كه طي سالهاي‌ 73-1368 در برنامه اول‌ حدود 2/37 ميليارد‌ دلار‌ منابع ارزي كشور، صرف واردات‌ تجهيزات‌ ونهاده‌هاي مورد نياز صنايع كشور‌ گرديد‌. تنها در سال 1369، حدود‌ 5/11 ميليارد‌ دلار‌ ارز به بخش‌ صنعت اختصاص‌ يافت در حالي كه ميزان ارز تخصيص‌ يافته به صنايع‌ روستايي‌، در سال 1373 حدود 21 ميليون‌ دلار و طي چهار سال 76-1373، حدود ‌68 ميليون‌ دلار بوده است. در طي همين سالها، صنايع روستايي تحت پوشش وزارت جهاد سازندگي، حدود 151 ميليون‌ دلار درآمد صادراتي داشته است. 

از ديگر ويژگيهاي صنايع روستايي، سهم عمده صنايع غذايي است. در سال1368‌، حدود 89 درصد و به طور ‌ متوسط طي سالهاي برنامه‌ اول حدود 60  درصد‌ ازكل سرمايه‌گذاري، به صنايع غذايي روستايي اختصاص‌ داشته است. اين سهم در برنامه‌ دوم‌ روند‌ نزولي داشته است به طوري كه در طول برنامه دوم (78-1373)‌ به حدود 26 درصد كاهش يافت. سهم اشتغال ايجاد شده در صنايع  غذايي نسبت به كل صنايع روستايي‌، 23 درصد بوده است.
 به طور خلاصه ويژگيهاي صنايع دستي روستايي عبارتند از: 
  به سرمايه‌گذاري زياد نياز ندارد. 

  به مواد اوليه  نياز كمي دارد. 

 مواد اوليه در منطقه يافت مي‌شود. 

 به كارگر‌ ماهر نياز ندارد

 آموزش‌ آن به سادگي امكان‌پذير است. 
 با الگوي انتقال در نواحي  روستايي هماهنگ است. 

درسال 1380 به طور متوسط هر واحد‌ توليدي در صنايع روستايي‌ حدود 12 شاغل داشته كه در مقايسه‌ با سال 1365، مقياس‌ توليد‌ صنايع روستايي‌، به طور‌ قابل توجه 
افزايش يافته است. درسال 1382 حدود 98 درصد از كارگاههاي صنايع‌ روستايي، سرمايه‌‌اي‌ كمتر از 5 ميليارد‌ ريال داشته وحدود 70 درصد از شاغلين‌ صنايع روستايي در  كارگاههاي‌ كمتر از 24 نفر اشتغال‌ داشته‌اند‌ كه اين امر نشان دهنده كوچك مقياس‌ بودن صنايع روستايي است. 

در برنامه سوم توسعه از عبارت صنايع كوچك‌ تبديلي و تكميلي‌ بخش كشاورزي استفاده شده است. صنايع  تبديلي و تكميلي‌  به صنايعي‌ كه ارتباط‌ مستقيم وتنگاتنگ‌ با زير‌ بخش‌هاي مختلف كشاورزي‌ داشته ‌باشد‌،گفته  مي‌شود. در واقع اين صنايع متكي بر انواع فراورده‌ها و محصولات در روستا مي‌باشد و فراورده‌ و محصولات كشاورزي ودامي‌، به عنوان ماده اوليه‌ در جريان فرآيند توليدات تبديلي‌ آنها به مصرف مي‌رسند و مي‌توانند سرمايه‌هاي اندك محلي را جذب كنند . نظير: صنايع لبنيات سازي، رب‌گوجه‌ و تهيه خشكبار.

 مردوخي‌ از صاحب نظران صنعت كشور معتقد است آن بخش‌ از صنايع روستايي كه زنجيره ‌توليد‌ صنايع فرآوري‌ كشاورزي‌ غذايي را تكميل و نهاده‌هاي واسطه‌‌اي اين صنايع را توليد مي‌كند، صنايع تكميلي گفته‌ مي‌شود. 
 توسعه‌ صنايع‌ روستايي با هدف توسعه روستايي 
 در اغلب كشورهاي در حال توسعه‌، صنايع روستايي با هدف توسعه روستايي و پايدار محلي گسترش وتوسعه مي‌يابد. سياستهايي چون‌ كاهش فقر، ايجاد اشتغال‌، افزايش درآمد‌ خانوارها‌، جلوگيري‌ از مهاجرت‌ به مناطق‌ شهري از سياستهاي محوري در توسعه‌ روستايي است. هر گاه توسعه روستايي هدف اصلي در توسعه صنايع روستايي‌ باشد،به كارگيري‌ نيروي  كار بومي، انتخاب صنعت كاربر‌ و كوچك‌ مقيا‌س‌، ايجاد امكانات و تأسيسات‌ زير بنايي‌‌، استفاده‌ از منابع محلي‌ وتوجه به صنايع غير زراعي در مناطق‌ روستايي، در اولويت‌ برنامه‌هاي صنايع روستايي قرار مي‌گيرد. زير اين برنامه‌ها  در راستاي‌ اهداف توسعه روستايي‌ قرار دارد. 
 از آنجايي كه يكي از راههاي تقويت اقتصاد‌ روستايي‌، تنوع‌ بخشيدن‌ به فعاليتهاي روستايي است، لذا گسترش‌ صنايع روستايي و بخصوص صنايع‌ غير زراعي به منظور افزايش‌ زمينه‌هاي جديد كسب‌ درآمد‌ و ايجاد اشتغال‌ بسيارضروري است. 

  در ادامه‌ به اقدامات‌ چند كشور در خصوصي صنايع روستايي در دهه‌هاي اخير اشاره مي‌شود. 

 تجربه چند كشور 

 هند يكي از كشورهاي در حال توسعه است. كه از صنايع  روستايي در جهت اهداف توسعه‌ روستايي بهره مي‌برد.هند با ‌6/449 ميليون‌ نيروي كار‌، سياست ايجاد اشتغال‌  و كاهش فقر، از مهمترين‌ اولويت‌هاي‌ توسعه‌اي آن به حساب مي‌آيد. صنايع رستايي در اين كشور به صنايع غير سازماندهي‌ شده‌، كه اغلب‌ با نظام خانگي‌ و كارگاهي و با استفاده از سرمايه اندك‌ اداره مي‌گردد، اطلاق مي‌شود. نسبت ارزش توليدات‌ اين گروه از صنايع نسبت به صنايع كوچك‌، تنها ‌8 /0 درصد است. به دليل ايجاد 444 هزار اشتغال در سال 1998‌ توسط اين صنايع در مناطق‌ روستايي، مورد توجه برنامه‌ريزان‌ هندي قرار گرفت‌ و دولت‌ حمايت‌هايي از قبيل ارائه‌ برنامه‌هاي آموزشي و پرداخت‌ تسهيلات‌ بانكي را براي ارتقا‌ء بهره‌وري اين صنايع‌ به عمل مي‌آورد. در اين كشور، صنايع غير زراعي و صنايع خدماتي نير در رديف‌ مصاديق‌ صنايع روستايي قرار مي‌گيرد. 

 دولت كره‌، نيز با هدف توسعه‌ روستايي‌، اقدام‌ به حمايت و انتقال صنايع به مناطق روستايي كرد. بدون دخالت دولت، سرمايه‌گذاران‌ كره‌اي،مناطق نزديك به حومه‌هاي شهرهاي‌ بزرگ را به مناطق‌ دورافتاده روستايي ترجيج‌ مي‌دادند. دولت براي كاهش‌ اختلاف‌ درآمد بين مناطق‌ روستايي و شهري و حل مشكلات‌ بيكاري در مناطق‌ روستايي، برنامه صنعتي‌ سازي روستاها را  دنبال مي‌كرد. براي تحقق  اين برنامه‌، يارانه‌هاي قابل‌ توجهي‌ را به سرمايه‌گذاران‌ در مناطق‌ روستايي پرداخت‌ مي‌كرد.در اين رهيافت‌ با اين استدلال‌ كه صنايع وابسته به بخش كشاورزي‌ نسبت به صنايع‌ كارخانه‌اي از ارزش‌ افزوده كمتري برخوردار هستند و با صنايع همجوار پيوند اندكي برقرار مي‌كند، توجهي به پيوند صنايع روستايي‌ با بخش  كشاورزي  نمي‌شد. وتنها به صنايع كارخانه‌اي مستقر‌ درمناطق روستايي يارانه‌ پرداخت‌ مي‌گرديد. 

 اين شيوه صنعتي‌ سازي روستاها گرچه تغييراتي‌ را در سطح درآمد‌ و اشتغال‌ مناطق‌ روستايي كره ايجاد‌‌ كرد، اما به دليل توقف‌ فعاليت‌‌ برخي از شركت‌ها و زير ظرفيت‌ كار كردن‌ بخشي از صنايع‌مستقر‌ در پاركهاي صنعتي‌، برخي تحليل‌گران را وا داشت‌ تا برنامه صنعتي‌ سازي‌ روستاها‌ي كره را موفق‌ ارزيابي‌ نكنند. از سال‌‌ 1990، گرجه همچنان‌ اولويت هدف در توسعه صنايع روستايي‌‌ با توسعه روستايي‌ بود، اما سياست‌هاي دولت به سمت تأكيد‌ بر استفاده از منابع‌ و امكانات داخلي‌ روستاها و توجه بيشتر به صنايع فراوري‌ كشاورزي معطوف‌ گشت. 

 طي سالهاي 1990 تا 1994، قوانيني‌ كه توسعه منابع درآمدي روستايي‌ كه شامل فعاليت‌هاي صنايع كشاورزي‌، توريسم‌، افزايش كيفيت وتوسعه فراوري محصولات كشاورزي و توسعه صنعت كوچك‌ و متوسط محلي مي‌شد را تصويب‌ كرد. 

 در برنامه‌هاي جديد توسعه پايدار محلي كره‌، مناطق روستايي به عنوان مكاني كه ساكنين‌ محلي بايستي آرامش داشته و از درآمدهاي منظم حاصل از شغلشان برخوردار باشند، تعريف مي‌شد. براي اين هدف مناطق روستايي بايستي احياء و متنوع شوند. هدف نهايي افزايش سطح درآمد ساكنين‌ اين مناطق‌ با فعاليتهاي مكمل كشاورزي نظير كشت و صنعت، صنايع فراوري كشاورزي غذايي و توريسم روستايي مي‌باشد. 
 توسعه‌ صنايع روستايي با  هدف  توسعه بخش كشاورزي 

 توسعه بخش كشاورزي‌، يكي ديگر از اهداف توسعه صنايع‌ روستايي مي‌باشد. بخش كشاورزي‌ و صنايع روستايي تأثير‌ متقابلي‌ بريكديگر دارند. صنايع مستقر‌ در مناطق‌ روستايي از يك سو با توليد نهاده و تجهيزات كشاورزي، توسعه بخش كشاورزي‌ را به عنوان نهاده مورد فراوري قرار داده و سبب كاهش ضايعات مي‌گردد. مصرف محصولات در توليد و فراوري، تقاضا را در بخش كشاورزي افزايش و درآمد خانوارهاي روستايي را بالا مي‌برد. افزايش درآمد خانوارها، پس انداز در بخش  كشاورزي را افزايش و سرمايه  براي توسعه كشاورزي  را باز توليد مي‌كند. كشاورزي بدون صنعت نمي تواند منبع حل مسائل و مشكلات فقيران مناطق روستايي محسوب شود ، بويژه براي اشتغال نيروي كار ، مراجعه به صنعت و تحرك بين بخشها ضروري است. اشتغال جمعيت مناطق روستايي در فعاليتهاي غير كشاورزي ، به فرايند صنعتي شدن كشاورزي و مناطق روستايي كمك مي كند.

با پذيرش‌ اولويت‌ توسعه بخش كشاورزي، در سياست‌گذاري و مصاديق صنايع روستايي الزاماتي پديد مي‌آيد و صنايع پشتيباني‌ بخش كشاورزي‌ از قبيل تجهيزات‌ و ابزار آلات‌ كشاورزي‌ وصنايع توليد سموم‌ وكودهاي شيميايي و صنايع فراوري كشاورزي، به عنوان  مصاديق اصلي صنايع روستايي مطرح مي‌شود وتوجه كمتري به صنايع غير زراعي و خدماتي مي‌شود. 

 در تعيين مكان‌ استقرار‌ صنايع‌ روستايي در اين رهيافت‌، اولويت‌ به مناطقي داده مي‌شود كه داراي مازاد يا ضايعات بيشتري از محصولات كشاورزي هستند. گاهي اين مكان يابي در راستاي سياست‌ كاهش فقر و بيكاري قرار ندارد. زيرا مناطقي كه از رونق كشاورزي برخوردارند نسبت به ساير مناطق از سطح فقر و بيكاري پائين‌تر برخوردارند. اما به دليل مازاد‌ محصولات كشاورزي در استقرار صنايع تبديلي، از اولويت‌ برخوردارند. 

 در فرايند شكل‌گيري صنايع روستايي در چين، در مراحل‌ اوليه، اين صنايع در خدمت توسعه‌ بخش كشاورزي بود. با توليد ابزار‌، ماشين‌آلات و نهاده‌هاي توليد بخش كشاورزي را پشتيباني مي‌كرد. نيروي انساني مورد نياز اين صنايع از بخش كشاورزي تأمين مي‌شد. 

 در مرحله بعدي‌، صنايع روستايي و كشاورزي در هم ادغام گرديد. كشاورزي به ميزان زيادي مواد خام براي محصولات صنعتي سبك، عرضه و صنايع روستايي نيز براي بخش كشاورزي نهاده‌ فراهم مي‌كرد. افزايش قدرت خريد ناشي از افزايش بهره‌وري كشاورزي‌، كه با استفاده از نهاده‌هاي صنعتي به وجود آمد، بكارگيري‌ ماشين آلات‌ را در مناطق‌ روستايي امكان‌پذير ساخت.

 در كشورهايي كه صنايع فراوري كشاورزي غذايي در مناطق‌ روستايي تحت مديريت  مستقلي قرار دارند، هرگاه در توسعه صنايع روستايي اولويت‌ توسعه بخش كشاورزي باشد، اين صنايع به عنوان پتشيباني‌كننده بخش كشاورزي‌ به توليد ابزار‌آلات‌، تجهيزات‌ ونهاده‌هايي همچون‌ سموم وكود مي‌پردازند. 

 گسترش صنايع روستايي با هدف توسعه صنعتي 

 در برنامه كلان توسعه صنعتي در برخي از كشورها‌، صنايع روستايي جايگاه ويژه‌اي دارد. در اين برنامه‌ها توسعه صنايع  روستايي، سبب توسعه صنعتي و بهبود عملكرد بخش صنعت مي‌شود. مهمترين دليل اتخاذ  اين سياست‌، جنبه‌هاي زيست محيطي‌، ارزان بودن نيروي كار مناطق‌ روستايي و استفاده از سرمايه‌هاي مناطق‌ روستايي در جهت توسعه صنعت است.در اين رهيافت‌، توليدات صنايع روستايي علاوه بر بازارهاي محلي در بازارهاي ملي و بين المللي‌ عرضه مي‌گردد.  قرار دادهاي فرعي وسفارشات‌ توليد بين كارخانجات و صنايع مستقر در روستاها متداول است. از اين رو علاوه بر انتقال تكنولوژي، مشكل بازار‌يابي و فروش محصولات اين صنايع نيز حل مي‌شود. 
تجربه پاره‌اي از كشورهاي در حال توسعه  نشان مي‌دهد كه توسعه  بخش كشاورزي مي‌تواند نقش حياتي در جريان صنعتي شدن روستا داشته باشد. از آنجايي كه كشاورزي قادر است براي افراد زيادي اشتغال ايجاد نمايد تأثير قابل توجهي نيز بر افزايش درآمد‌ روستائيان‌ دارد. افزايش درآمد، تقاضا‌ براي توليدات‌ صنعتي‌ را افزايش داده و علاوه بر آن همراه با تنوع فعاليتهاي كشاورزي‌، صنايع روستايي‌ كاربر را در مناطق  روستايي رواج‌ مي‌دهد و اين امر زمينه اشتغال بيشتر را فراهم مي‌كند. زماني كه  كشاورزي  توسعه مي‌يابد، مي‌تواند توليد بعضي از مواد اوليه مورد نياز بخش صنعت را تأمين  نمايد. در حقيقت  توسعه بخش كشاورزي  منجر به توزيع مجدد درآمدها به سود بخش روستايي است و در اين راستا صنعتي شدن روستا مي‌تواند با تخصيص مجدد منابع  به سود بخش‌هاي جديد درآمد روستائيان‌ را افزايش دهد. در اين فرايند صنعتي شدن، روستا مي‌تواند تأثير بسزايي در توسعه بخش كشاورزي داشته باشد. در جريان صنعتي شدن با افزايش سريع درآمد‌ها‌،  تقاضا براي محصولات كشاورزي به ويژه  مواد غذايي افزايش مي‌يابد. 

 بدين ترتيب ضمن ايجاد اشتغال، نوسازي كشاورزي، رشد تسهيلات‌ جانبي و تنوع مصرف در مناطق‌  روستايي محقق مي‌گردد. در مجموع مي‌توان گفت كشاورزي، صنعتي شدن با تهيه منابع كار، سرمايه و مواد خام  اوليه مورد حمايت‌ قرار مي‌دهد. 

 رابطه بين كشاورزي و صنايع روستايي  در سه زمينه زير تبيين مي‌شود. 

1ـ در زمينه توليد‌: پيوند توليد به ارتباط متقابل كشاورزي و صنعت در جهت‌ تأمين نهاده‌هاي توليد متكي است. ( براي مثال عرضه مواد  خام كشاورزي  نظير پنبه  براي صنايع نساجي‌ و يا توليد كود شيميايي و ماشين‌آلات  كشاورزي  براي بخش  كشاورزي) در بسياري از كشورهاي  جهان صنايع متكي به محصولات كشاورزي  حدود  يك سوم ارزش افزوده بخش صنعت  را به خود اختصاص  مي‌دهند. به عنوان مثال صنايع كوچك‌ در كشور هند حدود 40 درصد، در تركيه 36 درصد‌، درمالزي 38 درصد، در كره‌ جنوبي43 درصد و در ايران 17 درصد  از ارزش افزوده صنعت‌  را به خود اختصاص  داده است. همچنين اين گونه‌ در كشور ژاپن‌ حدود 67 درصد، در هند 82 درصد، در كره جنوبي 58 درصد ودر ايران 19 درصد از اشتغال‌ بخش صنعت را به خود اختصاص  داده است. 
 
2ـ در رابطه با تقاضا‌: اثردرآمدهاي شهري و فرايند صنعتي شدن  جهت تقاضا  براي مواد غذايي و مواد خام  كشاورزي به ميزان قابل توجهي افزايش مي‌يابد. بعضي از كالاهاي مصرفي  نظير پوشاك‌، جوراب، شكر ، روغن‌هاي  خوراكي داراي مصارف روستايي بيشتر در مقايسه‌ با مناطق شهري هستند. 

 رابطه مبادله  بين كالاهاي كشاورزي  و توليدات صنعتي  نقش مهمي را در درآمدهاي كشاورزي جهت افزايش تقاضا‌ براي كالاهاي صنعتي در بر دارند. 

 اگرمبادلات تجاري به سود كشاورزي  باشد،  افرادي كه كالاهاي  كشاورزي را بيشتر مي‌خرند  بدليل‌ منافع  ناشي از فروش محصولات  كشاورزي  در شرايط جديد  كالاهاي كشاورزي را مي‌فروشند. بنابراين ، در چنين حالتي گرايش به سوي بخش  كشاورزي به ويژه مواد غذايي به وسيله‌  افزايش درآمد حاصل از بهبود  قيمت محصولات  كشاورزي  جبران مي‌شود. 

3ـ در رابطه با پس‌انداز و سرمايه‌گذاري: اثر بخش كشاورزي  بر روي  پس‌انداز تنها محدود به پس‌ اندازهاي شخصي  نيست، بلكه پس‌اندازهاي دولتي  نيز بر درآمدهاي كشاورزي  و ايجاد‌ رابطه مبادله در بخش كشاورزي تأثير گذارند، سرمايه گذاري  بخش خصوصي نيز مي‌تواند  هم در توليدات كشاورزي هم صنعتي تأثير گذار باشند. اثر اين رابطه بر روي پس‌انداز خانوارها مي‌تواند با افزايش تقاضا براي كالاهاي   مصرفي صنعتي ظاهر شود. تخصصي شدن كشاورزي و توسعه صنايع مرتبط‌ ( صنايع تبديلي ) به اين فرايند كمك‌ زيادي مي‌كند. فرايند ارتباط بين توسعه كشاورزي و صنعتي شدن روستا در طي چند مرحله صورت مي‌گيرد: در مرحله اول مناسبات  بين بخش مدرن صنعتي ـ  كشاورزي  و صنايع روستايي به عنوان يك مرحله  مياني معرفي مي‌شود. 

صنايع روستايي با تهيه برخي از امكانات  شامل تعميرات  و نگهداري  ابزارها و ماشين‌آلات كشاورزي و نيز بعضي از نهاده‌هاي صنعتي  جهت كشاورزي  مشخص مي‌شوند در  نتيجه‌ پيوند بين صنايع روستايي و كشاورزي ارتباطي منسجم‌ و دو طرفه است. در مرحله دوم صنايع روستايي و بخش كشاورزي تقريباً به صورت يكپارچه‌ عمل مي‌نمايند. محصولات كشاورزي به عنوان مواد خام‌  صنايع روستايي عمل نموده و توليدات‌  صنعتي نيز در خدمت بخش كشاورزي است. با گسترش اين مناسبات  ضمن افزايش قدرت خريد در بخش كشاورزي امكان گرايش به مكانيزاسيون‌ نيز افزايش مي‌يابد. جذب نيروي كار در اين مرحله از بخش كشاورزي  صنايع روستايي با ارتقاء سطح تكنولوژي به درجه‌اي از توسعه دست يافته كه مي‌تواند با بخش‌ صنعتي  مدرن ارتباط برقرار نمايند. 

 درمرحله سوم صنايع روستايي مدرن  به صورت يكپارچه‌ عمل مي‌نمايند. به طوري كه بسياري از نهاده‌هاي اوليه و ماشين‌آلات  مورد نياز بخش كشاورزي  وپاره‌اي از مواد اوليه‌ كه داراي منشاء‌ كشاورزي  هستند و مورد استفاده  صنايع  غذايي ، نساجي، چرم‌ و صنايع سلولزي  قرارمي‌گيرند، از داخل تأمين مي‌شوند. در يك فرايند  يكپارچه‌ با پيوندهاي منطقي ميان بخش  صنعت و كشاورزي، رشد  كشاورزي  بايد به ايجاد و توسعه صنايع غذايي ، آشاميدني‌ ، ‌دخاني،  نساجي ، چوب‌  ، كاغذ و چرم‌ منجر شود. 

 از جهتي ديگر صنايع نيز بايد در موقعيتي قرار گيرند كه بتوانند نهاده‌هاي  مورد نياز بخش كشاورزي را تأمين نمايند. چنين پيوندي داراي صرفه‌جوئيهاي ارزي‌  ـ ‌توسعه عمل آوري  مواد خام داخلي ـ ‌افزايش ارزش  افزوده توليدات  صادراتي ـ افزايش اشتغال ـ افزايش درآمد ـ  مصرف و رفاه، مصرف كنندگان بخصوص مناطق روستايي است. 

آنچه در اين ميان از اهميت زيادي برخوردار است اين كه نقش واقعي صنعت وكشاورزي بايد به شكل دو برنامه ‌مكمل‌ يكديگر و سرعت دهنده در امر توسعه در نظر گرفته شود. مثلاً‌ صنايع نساجي  به پنبه توليد شده در زراعت‌ يا پشم‌  حاصل از دامداري احتياج دارد. رشد  صنايع  غذايي به ميزان قابل توجهي  تابع محصولات كشاورزي است و يا صنايع  مربوط به  چوب و كاغذ و چرم  نيز كه  خود محرك صنايع ديگراست، همه به فعاليتهاي كشاورزي وابسته‌اند. از طرفي  ديگر  بخش  كشاورزي  در حد وسيعي نيازمند ادوات و يا نهاده‌هايي است كه بايد صنعت آنها را تأمين‌ نمايد. عدم رشد هماهنگ‌ بخش‌هاي كشاورزي و صنعت اجباراً موجب  وابستگي‌هاي وارداتي و دشواري  حصول به اهداف توسعه اقتصادي است.  بديهي است اهداف‌  توسعه كشاورزي مرتبط با  صنعت مي‌بايد  تكميل‌  كننده‌ زنجيره  توسعه كشاورزي در مناطق روستايي باشد. استقرار صنايع‌ روستايي مي‌تواند به منظور تكميل‌ جريان توليد محصولات  كشاورزي به ارائه‌ خدمات قبل از توليد و در حين توليد نيازمنديهاي  بخش كشاورزي را تأمين‌ نمايد.
 
ايجاد اشتغال يكي از اهداف راهبرد  صنعتي شدن مناطق روستايي است به علاوه‌ افزايش درآمد گروههاي كم درآمد روستايي، ايجاد‌ توازن‌هاي منطقه‌اي، كاهش روند مهاجرتهاي روستايي، تغيير الگوي مصرف مواد غذايي و كالاهاي مصرفي با دوام،  تأمين‌ مسكن‌، مراقبت‌هاي بهداشتي  براي كودكان‌ و پس‌انداز مي‌تواند‌ از مهمترين‌ آثار‌ استقرار صنعت در مناطق روستايي باشد. 

  بايد در نظر داشت‌ كه جهت‌ دستيابي به الگوي بهينه صنعتي شدن روستا نقش  عوامل زير قابل توجه است: 

 1ـ انعطاف‌ پذيري بالا:  بسياري از سرمايه‌گذاريهاي روستايي  بايد از انعطاف‌ ‌پذيري‌ بالايي برخوردار باشد.  به نحوي كه سهولت در تغيير خط توليد بنابر  مقتضيات  بازا از ضروريات اساسي است. صنايع  بايد بتوانند بنا به تقاضاي بازار در خط توليد خود تغيير ايجاد كند. 

2ـ سرمايه‌گذاري كم هزينه: 

 يكي از خصوصيات صنايع روستايي  بايد آن باشد كه با سرمايه كمتر از ساير  بخش‌هاي اقتصادي صورت  گيرد.  در واقع هزينه ايجاد‌ يك شغل‌ در بخش‌ صنايع روستايي بايد كمتر از ساير بخش‌ها باشد. 

3ـ حمايت از گسترش  واحدهاي صنعتي روستايي با مالكيت‌  خصوصي و كاهش  تصدي ‌گري دولت: سرمايه‌گذاريهاي  انجام شده بامالكيت‌  خصوصي، انگيزه  فعاليت را به طور مستقيم افزايش داده و بين دستمزدها و بهره‌وري  پيوند قابل قبولي ايجاد ‌مي‌نمايد. 

4ـ برقراري روابط منطقي ميان صنايع  روستايي، صنايع مدرن و بخش كشاورزي:  با توجه به محدوديت سرمايه در مناطق روستايي  و همچنين محدوديت دسترسي  به بازار و ضرورت رعايت استانداردهاي توليد لازم است  صنايع روستايي با صنايع بزرگ مرتبط‌  شده تا بتوانند از پشتيباني مالي، فني‌ و بازاريابي آن صنايع بهره‌مند شوند. 

5ـ تكنولوژي كاربر با هدف ايجاد اشتغال در بخش غير كشاورزي: يكي از اهداف گسترش صنعت در مناطق روستايي ايجاد زمينه‌هاي اشتغال‌ در اين مناطق‌  است. 

 از طرف ديگر  محدوديت‌  سرمايه در مناطق روستايي  مانع از گسترش  صنايع سرمايه  بر مي‌شود. بنابراين، لازم است در مراحل اوليه توسعه و گسترش  صنعت  در مناطق روستايي تكنولوژي كاربر به كار گرفته شود. در اين صورت  از برتريهاي نسبي مناطق روستايي از جمله وجود  نيروي كار ارزان استفاده خواهد شد. 

6ـ تدوين و پي‌گيري دوره‌هاي آموزشي  فني و حرفه‌اي‌ براي آموزش  نيروي انساني‌:  پايين بودن سطح  سواد و مهارت در مناطق روستايي از يك طرف و نيازمند بودن  صنايع روستايي به نيروهاي آموزش ديده  از طرف ديگر ايجاب مي‌كند كه  به منظور پشتيباني  فني  به آموزش نيروي انساني مورد نياز در مناطق  روستايي اقدام شود. اين دوره‌ها بايد در راستاي صنايع در حال گسترش در نواحي روستايي باشد. بنابراين، هماهنگي  بين مراكز‌ فني و حرفه‌اي و شاخه‌هاي صنعتي و توان‌هاي منطقه‌‌ از ضرورت اساسي به شمار مي‌آيد. 

7ـ  اتخاذ تدابير مناسب در جهت‌ مكان‌يابي صنايع در مراكز روستايي: انتخاب مكان صنايع روستايي بايد علاوه  بر در نظر داشتن اصول مكانيابي اعم از دسترسي به مواد اوليه، نيروي كار، فراهم بودن  زير ساختهاي لازم‌، بازار و موارد ديگر، به ارتباط شبكه‌هاي محلي  و فرا ملي سيستم‌هاي توليدي توجه داشته باشد.  

 سيستم‌هاي محلي بيرون‌ ارتباط با شبكه‌هاي‌ ملي و بين‌المللي در مقابل كشورهاي  خارجي ورقابتهاي نابرابر‌ بسيار آسيب‌ پذيرند. بنابراين صنايع روستايي بايد به صورت‌ سلسله مراتبي با واحدهاي بزرگ‌  صنعتي مرتبط‌ بوده وحتي الامكان‌ تكميل‌ كننده يك زنجيره‌ توليدي باشند. از طرف ديگر‌ توزيع  فضايي فعاليتهاي صنعتي در نواحي روستايي بايد در راستاي سياست‌هاي توزيع كالاها نيز باشد. دراين صورت سياستهاي توسعه منطقه‌اي، جمعيت‌، منابع و شبكه‌هاي ارتباطي بسيار پراهميت هستند . چرا كه گسترش فعاليتهاي صنعتي در مناطق روستايي به سياستهاي توسعه منطقه‌اي وابسته است. در نظر داشتن‌ طرح‌هاي توسعه بالا دست و توجه به منابع و مواد اوليه قابل دسترس و همچنين دسترسي به شبكه‌هاي زير‌ بنايي ( راه ،خطوط انتقال برق، گاز) ‌و تقاضاي بازار در ثبات و پايداري فعاليتهاي صنعتي و مناطق روستايي بسيار موثر است. 
 چين يكي از كشورهايي است كه در مرحله سوم توسعه صنايع روستايي خود، بخش عمده‌اي صنايع سبك‌ و مصرفي را  در مناطق‌ روستايي استقرارداد.اين ناشي از نظام انگيزشي در برنامه‌هاي اصلاحات اقتصادي اين كشور مي باشد. در اين مرحله صنعت روستايي ومدرن در هم ادغام‌ و برخي خطوط توليد از بخش مدرن به بخش‌ صنعت روستايي منتقل شد. با اين شيوه تفاوت اندازه بنگاهها و استانداردهاي كيفي بين صنعت روستايي و مدرن از بين مي‌رود. ودر مناطق‌ روستايي، مي‌توان صنايع با مقياس‌ متوسط و بزرگ نيز ايجاد كرد. 

 در اين مرحله استفاده از منابع محلي نه به عنوان يك الزام بلكه‌ در مقايسه با قيمت نهاده در بازارهاي مختلف، تصميم‌گيري مي‌شود. در تعريف و مصاديق صنايع روستايي در اين رهيافت‌، تأكيد بيشتري بر صنايع غير زراعي است و عدم محدوديت در مقياس‌ توليد و استفاده  از بازارهاي ملي وبين‌المللي از ديگر تأكيدات آن مي‌باشد.

 نحوه انتخاب مصاديق صنايع روستايي در كشورهاي منتخب -  در مناطق ‌روستايي با طيف‌ نسبتا وسيع ومتنوع‌ صنايع مواجه مي‌باشيم‌. در يك طبقه‌بندي كلي مي‌توان اين صنايع را به صنايع‌ سازماندهي نشده‌ (‌كارگاههاي كوچك خانگي)، صنايع دستي، صنايع فراوري‌ كشاورزي‌ غذايي،صنايع فراوري كشاورزي ‌غيرغذايي و صنايع  غير زراعي تقسيم كرد. آيا به دليل استقرار در روستا مي‌توان همه آنها را صنايع  روستايي ناميد؟ گرچه در يك برداشت كلي‌، همه اين صنايع روستايي است‌، اما عموماً براساس سياست‌هاي صنعتي، گروهي از آنها در شمار صنايع روستايي قرار مي‌گيرد. هند يكي از  كشورهايي است كه تنها بخشي از صنايع مستقر در روستاها را در  شمار صنايع روستايي قلمداد مي‌كند.درهند نه گروه از صنايع در مناطق روستايي وجود دارد. بنا به دلايل‌ مختلف اقتصادي و فني  اين صنايع در گروه‌هاي مختلف سازماندهي و سياست‌گذاري مي‌گردد. دليل اين دسته‌بندي، اشتغال قابل توجهي است‌، كه هر يك از اين صنايع در اقتصاد روستايي ايجاد مي‌كند. بنابراين براي هر گروه، سياست‌هاي  خاص با انگيزش‌هاي متفاوت‌ در نظر گرفته مي‌شود. از ميان  نه گروه، چهار گروه آن يعني‌كارگاه‌هاي بافندگي‌ برقي‌، صنايع فراوري‌ غذايي، صنايع غير كشاورزي‌ و صنايع الياف نارگيل‌ در رديف صنايع‌ كوچك‌  قرار  گرفته‌ و از نظر سرمايه و تعداد نيروي كار، بالاتر از متوسط كارگاههاي‌ سنتي‌ مي‌باشند. 

 صنايع سازماندهي‌ نشده‌اي همچون‌ صنايع سنتي روغن كشي‌‌، شاليكوبي‌، نخ ريسي‌، آهنگري، كاغذ‌سازي دستي و درودگري كه اغلب  توسط نيروي كار خانواده‌ و با سرمايه‌  اندك اداره مي‌شوند، به عنوان  صنايع روستايي اطلاق مي‌گردند. از مشخصه‌ مهم اين صنايع‌، عدم سازماندهي‌ منظم آن توسط دولت و عدم استفاده از منابع و تسهيلات‌ دولتي است. 

 از نظر مقياس نيز خرد، و از نظر سرمايه و تعداد نيروي كار پائين‌تراز صنايع كوچك‌ قرار دارند. براساس اهداف سياست‌ گذاري در هند، تنها قسمتي از صنايع موجود در مناطق‌ روستايي، صنايع‌ روستايي قلمداد مي‌شود. صنايع ديگر‌ي كه در مناطق‌ روستايي‌ وجود دارد، براساس شيوه توليد، مقياس‌ و نوع فعاليت در سايرگروه‌ها جايگزين مي‌گردد. كشور استراليا‌ رويكرد ديگري به مسئله‌ صنايع روستايي دارد. در اين كشور از نظر سطح‌  تكنولوژي وسرمايه‌بري‌، تفاوت معني‌داري ميان صنايع مستقر در مناطق روستايي و شهري وجود ندارد. مهمترين مشخصه صنايع روستايي از شهري‌، نوع فعاليت‌ ومحل استقرار آنهاست. 

 در حالي كه صنايع روستايي در كشورهاي در حال توسعه، بيشتر صنايع كارخانه‌اي وكارگاهي وابسته‌ به بخش صنعت‌ است. در استراليا‌ صنايع‌  كشاورزي و تمامي تخصص‌هاي مورد نياز براي توليد كشاورزي را صنعت روستا مي‌نامند. 

 بنابراين توليدات كشاورزي‌ (‌دامي، زراعي) ، باغباني‌ ومشاغلي چون دامپزشكي و كارهاي مراقبت‌ از حيوانات، بازرگاني روستايي‌، آبياري، حفاظت و مديريت زمين نيز در رديف‌ صنعت روستا قرار  مي‌گيرند. 

 يكي از رويكرد‌هاي جديد استراليا به كشاورزي، ايجاد ارزش افزوده بيشتر‌ براساس بازارهاي تقاضاي بين‌المللي‌، محصولات جديدي  كه داراي قيمت‌هاي مناسبي است انتخاب‌ و بذر اين محصولات‌ در مؤسسات‌ تحقيقاتي با شرايط‌ محيطي و آب وهوايي مختلف استراليا‌ تطبيق داده مي‌شود. سپس بذر اصلاح شده در مناطق‌ مستعد  به عنوان صنايع جديد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از صنايع جديد روستايي استراليا‌ مي‌توان به صنايعي‌ چون چاي سبز در ويكتوريا، ماهي الوان پنجه قرمز در نيوسالت‌، مواد غذايي بوته‌اي در جنوب استراليا، روغن چاي در نيوسالت‌و زيتون در استرالياي  جنوبي نام برد. به نظر مي‌رسد تعيين مصاديق صنايع روستايي به سطح توسعه‌  اقتصادي، سياست‌هاي  صنعتي و برنامه‌هاي توسعه روستايي هر كشور باز مي‌گردد. 
در مناطق‌ روستايي مقياس‌هاي مختلف وتكنولوژي متناسب با آن براي صنايع روستايي به كارگرفته مي‌شود. در صنايع خانگي‌ ودستي مقياس‌‌هاي خرد‌، در صنايع‌ كارگاهي مقياس كوچك‌ و در صنايع كارخانه‌اي مقياس‌هاي متوسط و بزرگ مد نظر است. نوع تكنولوژي و ميزان سرمايه‌ براي اين صنايع، بستگي مستقيمي به مقياس‌ توليد دارد. در صنايع خانگي‌ با مقياس‌ خرد‌، در كشورهاي‌ در حال توسعه‌، اغلب از شيوه‌ توليد‌ سنتي استفاده مي‌شود‌ و با افزايش‌مقياس توليد، نوع تكنولوژي  و ميزان سرمايه‌بري نيز تغيير مي‌كند. 

 در تجربه صنعتي سازي روستايي در چين و كره،همراه با توسعه صنايع در مناطق‌ روستايي، پيوند صنايع روستايي و بخش صنعت مستحكم‌ و مقياس‌ توليد و سطح  تكنولوژي آنها تفاوت معني‌دار زيادي با يكديگر ندارد. در مناطق‌  روستايي نيز صنايع با  مقياس‌هاي متوسط‌ و بزرگ مي‌تواند تشكيل شود. در هند گرچه براي استفاده از تكنولوژي و يا مقياس‌هاي  متفاوت‌ در صنايع روستايي ممنوعيتي وجود ندارد، اما عملاً بدليل كمبود سرمايه، شيوه توليد غالباً سنتي و مقياس‌‌ها خرد است. بنابراين‌ مقياس‌ و سطح تكنولوژي براي صنايع روستايي به سياست‌هاي صنعتي و موجودي سرمايه‌ در اين مناطق‌ بستگي دارد. 
 تعريف صنايع روستايي در ايران 

 با توجه به تعاريفي كه تا كنون‌ از صنايع روستايي در ايران انجام شده است و با توجه به تعريف صنايع روستايي سايركشورها، اين بخش به ارائه‌ تعريفي ازصنايع روستايي مي‌پردازد. 

صنايع روستايي تنها به بخشي از صنايع مستقر در مناطق روستايي اطلاق مي‌گردد. صنايع مستقر در مناطق روستايي را از ابعاد مختلف مي‌توان دسته‌بندي كرد. از نظر نوع سازماندهي‌ مي‌توان به صنايع خانوادگي ،كارگاهي‌، كارخانه‌اي غير متراكم و نظام كارخانه‌اي غير متراكم‌ ونظام كارخانه‌اي تقسيم كرد. 

 از نظر‌ نوع محصول به صنايع‌ دستي‌،قاليبافي‌و گليم، صنايع تبديلي،صنايع كارخانه‌اي(غير زراعي) و صنايع پشتيباني‌ بخش كشاورزي‌ دسته‌بندي مي‌شود. ازنظر مقياس به صنايع  خرد، كوچك‌، متوسط و بزرگ و از ديدگاه روش توليد و استفاده از تكنولوژي به سنتي(بومي)، نيم مدرن و مدرن قابل تفكيك‌ است. مي‌توان تمام مصاديق‌ موجود در صنايع  روستايي را در هر يك از طبقه‌بنديها‌ قرار داد. حال از ميان اين همه تنوع در دسته‌بندي و نوع صنعت كدام  يك را در رديف صنايع روستايي قرار دهيم و چرا؟ 

 اگر به تمامي صنايع موجود در مناطق روستايي، صنايع روستايي اطلاق كنيم، بايد تعريفي ارائه شود كه اين همه تنوع را پوشش دهد. اما در واقع  ما صنايعي را مي‌خواهيم گسترش‌ و توسعه دهيم، كه از نظر نوع سازماندهي وابسته‌ به نظام كارخانه‌اي غير متراكم و نظام كارخانه‌اي است. در واقع آن نوع صنايعي را كه از سال   1365 توسط اداره صنايع  روستايي وزارت جهاد سازندگي، براي آن مجوز‌ صادر گرديده و مورد حمايت قرار گرفته است. 

 از نظر نوع محصول‌، به دليل وجود متولي مشخص براي صنايع قاليبافي و گليم، اين صنايع نيز از محدوده صنايع روستايي مستثني‌ مي‌شوند. صنايع تبديلي كه مي‌توان آن را صنايع فرآوري كشاورزي غذايي نيز نام نهاد، با توجه به اهميت در بخش كشاورزي‌، مي‌تواند مديريت و سياست‌گذاري آن از صنايع روستايي منفك‌ و به اداره كل صنايع غذايي واگذار گردد. بنابراين، از نظرنوع محصول به نظر مي‌رسد، صنايع كارخانه‌اي (‌غير زراعي) و صنايع پشتيباني‌( تكميلي)بخش كشاورزي در رديف صنايع روستايي قرار مي‌گيرند. 

 از نظر مقياس‌ توليد نيز چون ملاحظات‌ توسعه‌اي براي اشتغال مطرح و صنايع  كوچك مقياس از كاربري‌ بيشتري برخوردار است، بنابراين مقياس كوچك‌ براي صنايع روستايي مي‌‌تواند مطرح باشد‌. گرچه‌نبايد مانعي براي ايجاد‌ صنايع متوسط و حتي بزرگ‌ در مناطق‌ روستايي وجود داشته‌باشد. 

 از  نظر شيوه توليد و تكنولوژي نيز، با توجه به اين كه استفاده از سرمايه‌ سبب افزايش بهره‌وري‌ و ارزش افزوده در توليدات صنايع مي‌شود، بنابراين نوع تكنولوژي مورد استفاده  نيز مدرن خواهد بود. 

اگر صنايع تبديلي غذايي را به  دليل ملاحظات‌ سياستگذاري از شمار صنايع روستايي مستثني‌ كنيم، به نظرمي‌رسد‌ صنايع روستايي بيش از اين كه عامل توسعه بخش كشاورزي‌ باشد، اهميت آن در تحقق‌ اهداف توسعه‌ روستايي، به ويژه‌ افزايش‌ درآمد خانوارها، جلو‌گيري از مهاجرت‌، كاهش شكاف‌ درآمدي بين مناطق‌ شهري و روستا و ايجاد اشتغال در مناطق‌ روستايي است‌. اگر  يك چنين اولويتي را درگسترش‌ صنايع روستايي بپذيريم، توجه به صنايع كارخانه‌اي‌ غير زراعي، به ويژه در مناطقي كه مشكل بيكاري وكمبود درآمد بيشتري دارند، اهميت‌ مي‌يابد. اين صنايع مي‌بايد، علاوه بر اين كه پيوندهاي خود را با بخش صنعت‌كشور مستحكم‌سازد، از نهاده‌هاي محلي نيز‌ به طور بهينه‌اي استفاده و سبب افزايش درآمد رونق‌ اقتصادي در مناطق روستايي شود، اما اين كه محصولات اين صنايع در حد بازارهاي محلي برنامه‌ريزي شود، نمي‌تواند محدوديت منطقي براي اين صنايع باشد. بلكه استفاده از ساز و كارهاي بازار براي فروش محصولات و تهيه نهاده، به پايداري بيشتر آنها كمك مي‌كند. 

 با توجه به پيش فرضهاي مطرح شده‌، تعريف زير از صنايع روستايي در ايران ارائه مي‌گردد: 

 "صنايع روستايي به مجموعه صنايع كوچك‌ كارخانه‌اي (غير تبديلي)‌ ازجمله‌ صنايع پشتيباني بخش كشاورزي اطلاق مي‌گردد كه در مناطق‌ روستايي مستقر شده و در چارچوب‌ سياست‌هاي صنعتي كشور، با بهره‌گيري حداكثر از منابع روستايي و استفاده از امكانات داخلي (اعم از ماشين‌آلات‌ و مواد اوليه) در ظرفيت‌هاي متناسب‌ با بازار‌، ايجاد و بهره‌برداري مي‌گردد." 

تعريف صنايع كوچك درايران -  به طور كلي براي تعريف صنايع كوچك‌، مجموعه‌اي از معيارهاي كمي همچون تعداد شاغلين، حجم سرمايه‌ و ميزان توليد‌  معيارهاي كيفي چون بومي بودن شاغلين و يا نحوه و سيستم مديريت بنگاه را به كار مي‌گيرند. در كشورهايي كه اولويت آنان  ايجاد اشتغال است، عموماً از معيار سرمايه استفاده مي‌كنند، زيرا هر گاه شرط‌ استفاده از مشوقها و تسهيلات‌ براي ايجاد‌ صنايع كوچك‌ مقياس تعداد كاركنان باشد، بنگاه‌هاي توليد كننده، تشويق‌ به استفاده‌ بيشتر از سرمايه مي‌شوند. استفاده از سرمايه بيشتر، به كاهش تقاضا براي نيروي‌ كار مي‌انجامد. 

 به همين دليل براي افزايش اشتغال، عموماً سرمايه‌ به عنوان عامل محدود كننده به كار مي‌رود. 

 در بررسي‌هاي انجام شده در 39 كشور در حال توسعه، تعداد 10 كشور؛ يعني حدود 25 درصد ازكشورها، ميزان دارائيهاي به كار رفته را معيار صنايع‌ كوچك مقياس قرار داده‌اند. در حالي كه شش كشور يعني 15 درصد از اين كشورها از معيار تعداد كاركنان استفاده  كرده‌اند. در ايران نيز به نظر مي‌رسد، با توجه به مشكل بيكاري دركشور به ويژه‌ در مناطق روستايي، مقدار سرمايه به عنوان معيار صنايع كوچك در نظر گرفته شود.

 براساس وضعيت موجود صنايع روستايي در كشور، به قيمت سال 1380، حداكثر‌ سرمايه‌گذاري در يك واحد توليدي‌42990 ميليون‌ ريال (كارخانه آرد) بوده است اين معيار  مي تواند با تعديل تورم در سالهاي بعدي نيز مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين‌ مي‌توان  صنايعي را كه حداكثر‌ سرمايه آنها اعم از تأسيسات‌ تجهيزات براساس قيمت‌ سال1380، مبلغ‌ 42990 ميليون‌ ريال باشد صنايع كوچك ناميد.

        نواحي صنعتي روستايي
سابقه‌ اجرايي نواحي صنعتي روستايي در ايران به دهه 1360 بر مي گردد. به طور كلي برنامه‌ريزيهاي انجام شده براي احداث نواحي صنعتي روستايي از سال 1366 شروع گرديد. تاسال 1368 يعني سال آغاز برنامه اول توسعه‌، تعداد 16 ناحيه‌ صنعتي روستايي ايجاد شد. در طول‌ برنامه اول‌ توسعه با سرعت بيشتري ادامه يافت تا اين كه در پايان‌  برنامه به 103 واحد رسيد و تاسال 1375 مجموع نواحي صنعتي روستايي در كشور به حدود 154 واحد رسيد.
 
 از مهمترين نيازهاي اوليه براي ايجاد‌ نواحي صنعتي روستايي مي‌توان به آماده سازي‌ زمين، تأمين آب‌، برق، جدول سازي و خيابان سازي و احداث‌ راه دسترسي اشاره كرد. تامين اعتبار و سرمايه مورد نياز از مسائل اصلي اين گونه از طرحها مي باشد. لذا جهت دهيهاي لازم از طريق سيستمهاي دولتي به لحاظ ايجاد امكانات و بعضي از معافيتها جهت ايجاد صنايع دراين نواحي، ميتواند از ضروريات انجام اين گونه از طرحها باشد.

براساس مطالعات انجام شده در كشورهاي آمريكا، چين، كره جنوبي، مكزيك، اتيو‌پي‌ و فيليپين‌ استقرار صنعت درمناطق روستايي داراي اثرات زير است؛ 

- ايجاد اشتغال‌ و افزايش درآمد، 

- كاهش مهاجرت‌هاي روستايي و ايجاد اشتغال‌ براي بيكاران‌ فصلي، 
- تمركز‌زدايي، 

 - افزايش رفاه، 
- كاهش نابرابريهاي منطقه‌اي و ايجاد توازن منطقه‌اي 

 - توسعه مهارت‌هاي جديد توليدي،
-  افزايش سرمايه‌گذاريهاي روستايي، 
- گسترش صادرات روستايي‌،
-  تخصص‌گرايي، 
-  استفاده از منابع محلي‌،
- تغيير الگوي مصرف‌،
- كاهش فقر و افزايش آگاهي. 2
مزايا و مشکلات ايجاد نواحي صنعتي روستايي
مزايا  

مهمترين مزاياي ايجاد نواحي صنعتي روستايي در ايران به شرح موارد زير است:  

 (( ايجاد اشتغال دائم و مولد در روستا ـ افزايش درآمد روستائيان‌ ـ كاهش مهاجرت‌ روستائيان‌ به شهرها ـ جلو‌گيري از تخريب‌ اراضي مرغوب كشاورزي -  كاهش هزينه‌هاي زير بنايي لازم براي ايجاد صنايع مانند آب، برق‌ و راه -  فراهم شدن زمين و زيربناي لازم براي گسترش و ايجاد فعاليتهاي صنعتي -  ايجاد حلقه‌هاي ارتباطي‌  بين داده و ستانده‌‌ واحدهاي توسعه‌اي-  ارتقا‌ء سطح آموزشهاي فني و حرفه‌اي -  دسترسي به نيروي انساني مورد  نياز‌  در حرفه‌هاي مختلف -  بهره‌مندي‌ از خدمات  مشاورزه‌ فني و خدمات بازرگاني -  جلو‌گيري از ايجاد مشكلات زيست محيطي))
 
مشكلات و تنگناها 
مهمترين مشکلات ايجاد نواحي صنعتي روستايي در ايران به شرح موارد زير است:  

(( كمبود اعتبارات عمراني و تسهيلات بانكي اختصاص يافته براي اجراي واحدهاي صنعتي روستايي ـ عدم همكاري برخي از دستگاههاي اجرايي در مورد تأمين امكانات زير بنايي مثل آب و برق‌ ـ مشخص نبودن جايگاه صنايع روستايي در قالب فعاليتهاي صنعتي كشور و استان ـ كمبود نيروي متخصص‌ و كارآمد در نقاط روستايي‌ -  مشكل‌ پيدا كردن زمين مناسب از  منابع طبيعي‌ -  عدم  مطالعه‌ جامع منطقه براي مكانياي نواحي‌ صنعتي روستايي ـ  عدم بررسي و پيش‌بيني وضعيت‌ آتي بازار كالاهاي توليدي فعلي . ))
  
پيشنهاد ها
با توجه به مزايا و مشکلاتي که در ارتباط با ايجاد نواحي صنعتي روستايي وجود دارد ، مي توان موارد زير را به عنوان مهمترين راهکارهاي لازم برشمرد؛

- قبل از اجراي‌‌ هر پروژه ، مطالعه لازم توسط دستگاه اجرايي‌ مربوطه‌ انجام‌ شود.
  -  نواحي صنعتي روستايي براساس مطالعه دقيق‌الگوي سكونت و فعاليت مناسب و متعادل براي مناطق، مكان‌‌يابي‌ و تعيين شوند. 
-  اعتبار مورد نياز به ميزان كافي و حداكثر‌ درمدت 2 سال تأمين شود. 

-  سيستم‌ بانكي از طريق اعطاي تسهيلات بانكي مناسب‌ و به موقع از طرحهاي نواحي صنعتي ‌ روستايي حمايت كند. 

-  معافيت‌ كارگاههاي نواحي صنعتي از پرداخت‌ حق امتياز‌ آب، برق، گاز و تلفن
- ايجاد هماهنگي لازم بين شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي روستايي در سياستگذاري‌ و تعيين نوع و سطح فعاليتهاي صنعتي در نواحي روستايي. 
 
موانع توسعه صنعتي روستاها 
در يک دسته بندي کلي مي توان عوامل؛ عرضه نهاده ها ، بازاريابي و تقاضا را به عنوان  مهمترين موانع توسعه صنعتي روستاها  برشمرد.  

عرضه نهاده ها 
مهمترين موانع توسعه صنعتي روستاها در زمينه عرضه نهاده ها عبارتند از ؛ 

  - دشواريهاي عرضه مواد اوليه شامل دسترسي به آن ، كيفيت و قيمت،
  -  عدم دسترسي مناسب به انرژي، 

 - عوامل توليد شامل ؛ 
  - كمبود نيروي كار ماهر و تواناييهاي مديريتي،
  - كمبود عوامل مالي نظير سرمايه در گردش و يا سرمايه براي سرمايه گذاري،
  - كمبود زمين و مكان مناسب براي استقرار صنايع.
  - تكنولوژي توليد شامل ؛ 
  - فقدان تكنولوژي مناسب ، فقدان تجهيزات ، ماشين آلات، ساختمان و حتي دانش فني.  

بازاريابي
مهمترين موانع توسعه صنعتي روستاها در زمينه بازاريابي عبارتند از ؛ 

  - كمبود زيرساخت فيزيكي اعم از جاده ، وسايل حمل و نقل و مراكز فروش،
  - فقدان و يا كمبود اطلاعات بازار،
  - فقدان تبليغات و روشهاي مناسب معرفي توليدات،
  - فقدان بسته بندي ، درجه بندي و كنترل كيفيت،
  - سياستهاي نامطلوب قيمت گذاري،
  - كمبود نهادهاي بازار يابي و مقررات دست و پاگير.
تقاضا
 علاوه بر موارد فوق ؛ جاذبه بيشتر براي كالاهاي وارداتي و خريد كم در مناطق روستاي به علت پايين بودن سطح درآمد را مي توان در زمينه محدوديت تقاضا   براي صنايع روستايي اشاره کرد. 
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